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کابوس ماهانه

اند  بـا همـسرش کنـار بنـگاه امـلاک ایسـتاده 

و به برگه هـای چسبانده شـده بـه در بنـگاه نـگاه 

می کننـد؛ هـمان برگه هایـی که رویـش قیمـت 

خانه هـا و شرایطشـان را نوشـته اند. چنـد لحظـه 

سـکوت بینشـان حکم فرمـا می شـود و فقـط به هم 

نـگاه می کننـد. زن سرش را به نشـانه ناامیـدی 

تـکان می دهـد و مـرد بـرای اینکـه باز هم تلاشـش 

را کـرده باشـد، وارد بنـگاه می شـود و به بنـگاه دار 

«ببخشـید، خانه هـای اجـاره ای فقـط  می گویـد:

همان هایـی اسـت کـه روی در زده ایـد؟» بنگاه دار 

با بی حوصلگـی سری تـکان می دهـد و مرد دوباره 

«ارزان تـر ندارید؟ ایـن قیمت ها خیلی  می پرسـد:

زیـاد اسـت.» بنـگاه دار بـار دیگـر با حالتـی تشرآمیـز می گویـد:«آقـا 

خانـه گـران شـده اسـت، دنبـال خانـه ارزان نگـرد!» مـرد از بنـگاه 

«مگر حقوق من و تو می تواند  بیرون می آید و به همسرش می گوید:

جوابگـوی پرداخـت هزینه هـای سـنگین اجاره خانـه و رهـن آن 

باشـد؟» ایـن را می گویـد و باز به جسـت وجو ادامـه می دهنـد.

ایـن  نشـین های شـهر مـا در  اجاره  ایـن ماجـرای بسـیاری از 

روزهاسـت. ایـن روزهـا اجاره نشـینی دیگـر خوش نشـینی نیسـت.

زیـرا مسـتأجران روزهـای پراسـترس و کلافه کننـده ای را پشـت سر 

می گذارنـد و بـا غولـی به نـام رهـن و کابـوس ماهانـه ای به نام اجاره 

دسـت وپنجه نـرم می کننـد.

!صدایی که به گوش نمی رسد

بسـیار تلـخ و سـخت اسـت روزهایـی که کم کـم مهلـت قراردادهـای 

اجاره به پایان می رسد و خانواده ها به دنبال خانه جدید می گردند؛

خانه هایـی با قیمت هـای سرسـام آور و نظارتـی که بـر ایـن قیمت ها 

وجـود نـدارد. هـر روز که می گذرد، قیمت اجاره ها بیشـتر می شـود.

هر اتفاقی می تواند بهانه ای برای مؤجران باشـد تا خانه هایشـان 

را با قیمت هـای بیشـتر کرایـه دهنـد؛ دلار گـران می شـود، تـورم 

بـالا مـی رود، تحریم هـای جدیـد بین المللـی وضـع می شـود و....

بلافاصلـه مسـکن هـم تـکان می خـورد و صاحب خانه هـا تـلاش 

می کننـد که از قافلـه عقـب نماننـد و قیمـت خانه هایشـان را بیشـتر 

کننـد. در ایـن میـان نظـارت جـدی نیز وجود نـدارد. آیین نامه های 

زیـادی در ایـن راسـتا ابـلاغ شـده اسـت، امـا هیـچ نهـادی بـرای 

نظارت جدی بر قیمت خانه ها پاسخگو نیست و زمانی که مستأجر 

به قیمـت هنگفـت خانـه اجـاره ای اش اعتراضـی داشـته باشـد،

فایده ای ندارد و گویی هرگز صدایشـان به گوش کسـی نمی رسـد.

اگـر قدیم تـر خریـد خانـه بـرای بخش درخورتوجهی از مردم شـبیه 

رؤیایـی دسـت نیافتنی بـود، آرام آرام پرداخـت اجاره بهـا و توانایـی 

رهـن یا اجـاره خانـه ای مناسـب بـرای عـده زیـادی تبدیـل بـه آرزو 

شـده که خداوکیلـی ایـن اوج بی عدالتی اسـت.

معضلات اسباب کشی

از آنجـا که معمـولا کمیسـیون بنگاه هـا با توجـه به میـزان اجاره بهـا 

تعییـن می شـود، برخـی بنـگاه داران بـرای افزایـش درآمدشـان 

صاحب خانه هـا را به افزایـش قیمـت خانه هـا تشـویق می کننـد 

و در ایـن میـان از آب گل آلـود ماهـی می گیرنـد. امـا اگـر نهادهـای 

مسـئول، قیمـت کمیسـیون بنگاه هـا را با توجـه به معیارهایی مانند 

مـکان خانـه، مسـاحت آن و... به طـور ثابـت تعییـن کننـد، بسـیاری 

از مشکلات موجود در این زمینه حل خواهد شد. متأسفانه در کنار 

همـه ایـن مشـکلات و هزینه هـای سـنگین جابه جایـی وسـایل،

ازبین رفـتن اسـباب خانـه هـم از دیگـر معضـلات موجـود در ایـن 

زمینـه اسـت. به ویـژه بـرای زوج هـای جـوان که در ابتـدای زندگـی 

مشترکشـان هسـتند، این مسـئله سـخت تر اسـت. زیرا وسـایل نو 

خانه شـان را خیلـی زودتـر از آنچـه فکـر می کردنـد، بایـد تعویـض 

کننـد. اگـر صاحب خانه هـا با مسـتأجران کنـار بیاینـد و به جـای 

اینکـه فقـط به فکـر سـود خـود باشـند، کمـی هـم به وضـع دشـوار 

طـرف مقابـل فکـر کننـد، با توافـق بـر سر قیمتـی مناسـب می توان 

چندسـال در یـک خانـه اجـاره ای زندگـی کـرد و ایـن کار عـلاوه بـر 

اینکـه مقـداری آرامـش فکـری و زمـان بـرای تلاش و خانه دارشـدن 

را به مسـتأجر می دهـد، صاحب خانـه را هـم از معضـلات ناشـی 

از مسـتأجران جدیـد و ناشـناخته کـه گاه باعـث بـروز مشـکلاتی 

می شـوند، رهایـی می بخشـد.

هوای هم را بیشتر داشته باشیم

در این اوضاع نابسامان اقتصادی که گویی دیگر کاری از دولت های 

مختلف برای سامان دهی موضوع مسکن برنمی آید، دست کم 

خودمان باید بیشتر هوای هم را داشته باشیم. باید مؤجران بیشتر 

بکنند. چون وضع نسبت  از گذشته رعایت حال مستأجران را 

به گذشته بسیار متفاوت و زندگی مردم از نظر مسائل اقتصادی 

بسیار سخت تر شده است. فراموش نکنیم که همه چیز به قیمت ارز،

سکه و طلا برنمی گردد و انسانیت و شرافت هم بخشی از ماجرای 

زندگی انسان است. کافی است خدا را هم در نظر داشته باشیم 

و رعایت حال هم نوعانمان را بکنیم.

یادداشت

الهام مهدیزاده| گروه مردمی «هدیه ای 

برای مــادرم، زمین» جمعه در یکی رویداد

ندیز  وشا   ــای طرقبه هـ ــت  دشـ   ز ا

ــوان هدیه  مادرمان، زمین، ارغ به 

دادند. بر این اساس، جمعی از دوستداران طبیعت 

این دشت ها کاشتند  سیصد درختچه ارغوان در 

ردپایی سبز از خــودشــان و گروهشان به جای  تا 

بگذارند. روایت امروزمان مربوط به گروه مردمی 

«ردپای سبز» است. چند سالی از شکل گیری این 

گروه مردمی به کوشش میلاد لطفی، یکی از جوانان 

پرشور مشهدی، گذشته است.

او خیلی اتفاقی تصمیم گرفت که هوای زمین را داشته 

باشد. ماجرای این تصمیم و شکل گیری گروه ردپای 

سبزش برمی گردد به زمانی که همراه خانواده برای 

تفریح به جاغرق رفته بودند و شاهد حجم زیادی 

از زباله های رهاشده در کنار جاده و طبیعت جاغرق 

بود. این تصویر شروع یک حرکت برای او  و دوستانش 

بود.

هدیه ای برای زمین

گروه «ردپای سبز» آقای لطفی حالا ۷هزار عضو مجازی 

دارد. هسته اصلی یا اعضایی که پای ثابت برنامه های 

درخت کاری این گروه هستند، به پنجاه نفر می رسد.

جمعه گذشته این گروه در یکی از زمین های محدوده 

طرقبه وشاندیز سیصد درختچه ارغوان کاشتند.

برنامه دوم آنان چهارشنبه این هفته است. قرار است 

در این برنامه نیز تعداد دیگری درخت و درختچه و بوته 

به زمین هدیه دهند.

«پویش «جنگل من

لطفی برای کاشت این تعداد درختچه توضیحاتی دارد 

«از شهریور امسال تصمیم گرفتیم پویشی  و می گوید:

با عنوان «جنگل من» را برای سرسبزی زیست بوم 

اطراف خودمان اجرایی کنیم. برای این پویش کارهای 

بسیاری انجام دادیم. ازجمله آن ها می توانم به تحقیق 

و گفت وگو با استادان محیط زیست و منابع طبیعی،

تا پیگیری برای فراهم کردن زمین و درختچه های لازم 

برای کاشت اشاره کنم.»

ایــن مدت با استادان دانشگاه نیز  به گفته او، در 

جلساتی برگزار شد تا درختان مناسب با وضعیت 

زیست بوم منطقه به آنان معرفی شود. علاوه بر آن،

زمین محدوده نیز از نظر خاک، میزان سایه و آفتاب 

بررسی شد تا درختچه ای مناسب کاشته شود.

لطفی در ادامه به کاشت درختچه ارغوان اشاره می کند 

«با بررسی ها و تحقیقاتی که انجام دادیم، و می گوید:

پنج گونه درخت و درختچه و بوته را در نظر گرفتیم 

که بتوانیم به اکوسیستم منطقه جان دوباره بدهیم.

بوته زرشک کوهی و زالزالک و درخت داغدادغان 

و نوعی درخت توت همراه با درختچه ارغوان به عنوان 

بوته های مناسب با آب وهوای این زیست بوم در نظر 

گرفته شد.

ــای سبز» تأکید می کند  مدیر گــروه مردمی «ردپ

ز کمیت توجه  در کارهایشان به کیفیت بیش ا که 

ایــن طــور کامل می کند: ــد. او گفته هایش را  دارن

آستانه روز درخت کاری، گروه های  در  «هرسال و 

بسیاری درخت می کارند. با این حال، حتی تا سال 

اند، سراغی نمی گیرند. بعد از درختانی که کاشته 

این ایراد بزرگی است که سبب بی سرانجام بودن 

طرح های درخت کاری می شود.»

پیگیری درختان کاشته شده تا ۲ سال

«برای آنکه درختانی که کاشته ایم  لطفی می گوید:

به ثمر برسد، اعضای گروه این تعهد را دارند که تا دو 

سال از این درختچه ها و درختان خبر بگیرند و اگر 

به آب نیاز داشتند، آن ها را آب بدهند تا این درختان 

بتوانند جایشان را در خاک محکم کنند.»

او به کاشت درخت در محدوده مشهد نیز تأکید 

نهادهای مسئول زمینی  این شرط که  می کند؛ با 

مناسب برای درخت کاری در نظر بگیرند.

باغبان قدیمی شهرمان از پیوند سی ساله کارش

 با فضای سبز شهرداری می گوید

آن قدر درخت کاشته ام
 که حسابش را ندارم

از روستا تا خط مقدم

از هــمان دوره  نورمحمد ایزانلو ۵۹ســال دارد. او 

روستاهای  یکی از  نوجوانی در کــنــار پــدرش در 

اکنون سی  خراسان شمالی کشاورزی می کرده و 

سال از عمرش با فضای سبز شهرداری پیوند خورده 

است. نورمحمد اکنون با کوله باری از تجربه بازنشسته 

ــارداشـــتن با گل  ــرای او سروکـ ــا ب ــت، ام شــده اس

آید. به گفته خودش، حساب نمی  ر به  ه کا گیا   و

ــارش  از ک بــه پــسرش منتقل می کند و  فوت وفن را 

لذت می برد.

سال۱۳۵۹، درست زمانی که جنگ تحمیلی آغاز شد،

بهانه کار، خودش  به  بر زمین گذاشت و    بیلش را

را به مشهد رساند و از همین جا هم عازم جبهه شد.

چندماه بعد هم برای خانواده اش نامه نوشت و گفت 

. در گیرودار  که من در جبهه ام و حالم خوب است و...

جنگ ازدواج کرد تا کمی از نگرانی های خانواده اش 

کم شود و البته برای اعزام های بعدی حامی داشته 

باشد. سرانجام پس از پنج سال در یکی از عملیات ها 

ترکش خمپاره۶۰ به او اصابت کرد و او را از ادامه خدمت 

بازداشت.

برای احساس حال وهوای کارش، در فضای سبز 

«من روستازاده ام  با او هم کلام می شویم. می گوید:

و مدتی از عمرم را در کنار پدرم کشاورزی می کردم.

وقتی در کوچه پس کوچه های مشهد قدم می زدم 

و فضای سبز را می دیدم، حس وحال خوبی داشتم،

به طوری که انگیزه ام برای کار در اداره فضای سبز 

روزبه روز بیشتر می شد، تا اینکه سال۱۳۷۰ برای کار 

۹ و  ،۴ وارد شهرداری شدم و تاکنون در مناطق ۳،

سازمان پارک ها کار کرده ام.»

فوت کوزه گری آقای باغبان

شهرداری سالانه هزاران درخت را در شهر می نشاند.

بعضی درختان سبز باقی می مانند و بعضی یا خشک 

ن  لیا سا   ر د نورمحمد   . شکنند   می   یا شوند    می

حضورش در شهرداری، بهمن و اسفند و فروردین 

همراه همکارانش درختان زیادی کاشته است.

به گفته خودش آن قدر در مشهد درخت کاشته است 

که شمارش را ندارد. تنهاچیزی که می داند، این است 

او می خواهم  که عاشق درخت و طبیعت است. از 

خاطره ای مرتبط با درخت برایمان تعریف کند و او 

«معمولا با خانواده زیاد برای تفریح به خارج  می گوید:

به شاندیز رفته  از شهر می رویم. یک روز صبح که 

بودیم، وارد یکی از باغ های میوه شدم. صاحب باغ 

مشغول قدم زدن بود. خداقوتی گفتم و کمی با هم 

صحبت کردیم. درختان باغش بسیار رشد کرده 

او خواستم اجازه  نیاز به هرس داشتند. از  بودند و 

دهد که درختانش را هرس کنم و او با دلهره پذیرفت.

به او گفتم چندساعتی از آنجا برود. چون می دانستم 

زمان زیادی را صرف درختان کرده است و دیدن 

صحنه اره کردن درختان ناراحتش می کند. مکان 

را ترک کرد و پس از چندساعت برگشت. وقتی درختان 

هرس شده را دید، خیلی عصبانی شد و حرف های 

زشت و ناپسندی به من زد. صبر کردم و گذاشتم خوب 

حرف هایش را بزند. حرف هایش که تمام شد، به او 

گفتم اگر فکر می کنی که درختانت را خراب کرده ام،

هر کارشناسی را که دوست داری، بیاور. هرچه خسارت 

تعیین کرد، می پردازم. بعد گفتم در سال چقدر میوه 

برداشت می کنی؟ جواب داد سالی کمتر از یک جعبه.

گفتم مطمئن باش از سال بعد میوه بیشتری جمع 

می کنی. با عصبانیت من را از باغش بیرون کرد. من 

هم شماره ام را دادم و گفتم موقع چیدن میوه ها با من 

تماس بگیر.»

ایــن ماجرا چندماه  «از  نورمحمد ادامــه می دهد:

گذشت. یکی از روزهای مرداد تلفن همراهم زنگ 

بار  زد. همان صاحب باغ عصبانی بود، ولی این 

با نرمی و احترام صحبت می کرد. مشتاق بود که من 

باغش بروم. نشانی  به  ببیند و اصرار می کرد که    را

منزلم را گرفت و با همسرش دنبالم آمدند. به همان 

باغ رفتیم. همان چیزی شده بود که منتظرش بودم.

میوه های زیادی داخل جعبه ها چیده بود. حدود 

چهل جعبه میوه را هم بین نیازمندان توزیع کرده بود 

و چندجعبه ای هم به اقوامش داده بود. از برخوردی 

که آن زمان با من کرده بود، بسیار پشیمان بود. یادم 

می آید چند جعبه میوه هم برای من کنار گذاشته 

بود و دستمزدم را هم داد. از همان سال به بعد با هم 

دوست هستیم و هرسال هرس درختانش را به من 

می سپارد.»

امر به معروف با عمل

نورمحمد خاطره جالب دیگری از ماجرای گردش 

«در حــال قدم زدن  از شهر تعریف می کند: بیرون 

در دامن طبیعت بودم که دیدم پدر و پسری افتاده اند 

به جان یک درخت زرشک و می خواهند آن را هیزم 

آن هــا رساندم  بــه  آتششان کنند. سریع خــودم را 

و به نرمی مانع ادامه کارشان شدم، ولی آن ها عصبانی 

شدند. گفتم مگر هیزم برای آتشتان نمی خواهید؟ 

من این هیزم را تهیه می کنم. در کمتر از یک ربع مقدار 

زیادی چوب و شاخه خشک برایشان آوردم. وقتی 

دیدند من واقعا این حرف را زده ام، شرمنده شدند 

و همان جا روی آتش چای درست کردند و با هم چای 

خوردیم. بعدهم از آن ها قول گرفتم که دیگر به طبیعت 

آسیب نرسانند.»

با نونهال، نهال بکاریم

هــا  ادامـــه صحبت هایش از خــانــواده  ایزانلو در 

«خیلی وقت ها می بینم  درخواستی دارد. او می گوید:

نوجوانان از روی ناآگاهی نهال هایی  نونهالان و 

را که در خیابان ها و بوستان ها کاشته شده است،

می شکنند. از همه خانواده ها درخواست می کنم 

حتما از اهمیت فضای سبز برای فرزندانشان بگویند 

تا این کار فرهنگ سازی شود.» او ادامه می دهد:

«روزی از خیابان می گذشتم که نونهالی را درحال 

شکستن یک نهال تازه کاشته شده دیدم. به سراغش 

رفتم و کمی با او درباره کار اشتباهش صحبت کردم.

او  او هــم پذیرفت که کارش اشتباه بوده است. از 

خواستم نهال شکسته شده را با کمک پدر و مادرش 

بیرون بیاورد تا به جای آن نهال دیگری بکاریم. روز 

بعد با آن نونهال، نهال دیگری کاشتیم و به او گفتم 

حالا تو مسئول آبیاری و نگهداری این نهال هستی.

اکنون آن نونهال، جوانی شده است و نهال هم درختی 

زیبا و هنوز با هم در ارتباطیم.»

۹۹درصد سالم سازی 
هوا با دستگاه 
تصفیه ایرانی

شاخص های شهری که آلودگی هوا را نشان بدهند، 
تنها راه چاره هشدار به ماندن در خانه و حذف 
رفت وآمدهای غیرضروری است، اما این فقط یک 
مسکن محسوب می شود و چاره درمان نیست؛ 
آن هم وقتی آلودگی به محیط خانه یا محل کار هم 
راه پیدا کند یا چاره ای جز قرارگرفتن در معرض 
آلودگی نباشد. این ها را گفتیم که برویم سراغ اصل 
مطلب که خبر خوب امروز است. پژوهشگران 
یک شرکت فناور مستقر در دانشگاه شهیدبهشتی، 
دستگاه تصفیه هوایی ساخته اند که نگرانی ما از وجود 
هوای آلوده را براساس نتایج تحقیقاتشان به ۹۹درصد 

کاهش می دهند.
مسئله نگران کننده در آلودگی هوا همیشه گاز های 
CO، CO2و ذرات ۲.۵PM است و خبر خوش اینکه 
این دستگاه می تواند در محیط های بسته خانه 
یا اداره، این آلودگی ها را از بین ببرد. زیرا مبتنی بر 
پلاسمای سرد عرضه شده است که علاوه بر حذف 

آلودگی های هوا در وضع اوج آلودگی، این قابلیت 
را دارد که تا ۹۹درصد ویروس ها و میکروب ها 

را از بین ببرد.
تحقیق  بخش  پژوهشگر  فرزان،  نیلوفر  توضیح 
و توسعه، درباره کاربردهای پلاسمای سرد این گونه 
است: «پلاسمای سرد، محیطی از گاز های یونیزه 
است که ذرات را باردار می کند و این ذرات باردار 
در دستگاه های تصفیه هوا می توانند با پردازش 
هوا، آلودگی های میکروبی، ویروسی و بسیاری 
از آلودگی های کوچک تر از میکرون را از بین ببرند.»

اینکه  دارد؛  هم  ضمیمه  یک  خوش  خبر  این 
دستگاه تصفیه هوایی که در شرکت ایرانی تولید 
و تجاری سازی شده است، به کشور های حاشیه 

خلیج فارس صادر می شود.
پژوهشگران تولیدکننده این دستگاه درپی دریافت 
استاندارد CE اروپا و استفاده از این فناوری در لوازم 

و صنایع  کشاورزی  صنایع  خانگی، 

غذایی هستند. اجازه بدهید در پایان خبر خوش 
مفید  که عمر  اضافه کنیم  را هم  این  امروزمان، 

فیلتر های این دستگاه چهار تا شش ماه است.

چشمتان 
روشن

چشمتان روشن
خبرهایی که حال دلمان را خوب می کند برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است. برای امیدواری 
بهانه که هیچ، دلیل ها هم فراوان اند. می گویید نه؟ کافی 
است هر روز به «چشمتان روشن» سری بزنید و به خبر 
خوشی که از میان انبوه خبرهای خوب هر روز انتخاب 
کرده ایم، نگاهی بیندازید. کوچک یا بزرگ، فرقی نمی کند؛

اگر شما هم خبر خوشی دارید، با ما در میان بگذارید تا با 
کمک همدیگر، حس خوب زندگی را با همشهریانمان 
به اشتراک بگذاریم.راه ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک 
است. کافی است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک 
بدهید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.

چشمتان 
روشن
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جامعه گروه

  اکنون که در حال نوشتن گزارش هستم (یکشنبه، ساعت۱۴:۳۰) 
گزارش 

روز
شـاخص کیفیـت هـوای شـهرمان روی عـدد۱۱۸ و در وضعیت 

ناسـالم قرار گرفته اسـت. منطقه امامیه و پایانـه امام رضا(ع) هم 

در وضعیـت قرمز و هشـدار قـرار دارند. از ابتدای سـال هم فقط 

۳۵روز هـوای پـاک تنفـس کرده ایـم. این هـا در حالـی اسـت که ایـن همـه دار 

و درخـت در شـهرمان ریشـه دوانـده اسـت. حـالا تصـور کنیـد که هیـچ درختی 

نباشـد! کلاهمان پس معرکه اسـت و بـدون بروبرگرد همیـن چندروز هوای پاک 

را نخواهیـم داشـت و همیشـه در وضعیـت قرمـز خواهیـم بـود و بـرای ادامـه 

حیاتمـان هـم یا بایـد خانه نشـین باشـیم، یا اگـر می خواهیـم سری به کوچـه 

و خیابان بزنیم، باید کپسـول ده کیلویی اکسیژن را به پشتمان ببندیم و ماسک 

مـردم  انجـام دهیـم. ایـن روزهـا که مسـئولان و    بیاییـم کارمـان را بزنیـم و 

در جنب وجـوش برگـزاری روز درخـت کاری هسـتند، با یکـی از کارکشـته های 

شـهرمان که موهایـش را در راه سرسـبزی مشـهد سـپید کـرده اسـت، هـم کلام 

شدیم.

ارغوان؛ هدیه ای برای مادرمان، زمین
روایت درخت کاری گروه مردمی و ردپایی برای سرسبزی و سامان دادن به پویش «جنگل من»


